
  

  

  

  

  

  منصوصدر موارد منصوص و غیر عدالت ۀبررسی اعتبار قاعد

  عدالت ۀبررسی اعتبار قاعد
  منصوصدر موارد منصوص و غیر 

  *امیالله صرّ  سیف

  

  چکیده
کـه وجـود مـانع  ترین مباحثی برانگیز یکی از پرسش ،قاعدۀ عدالتثبوت بر ) سان مقتضی هب( فرض دلالت ابتدایی ادله با

، در مـوارد قاعـدۀ عـدالتجریـان . نص اسـت نیا نبود نلحاظ بود به کاربرد قاعده ،کند ن مقتضی را بررسی میای برابردر 
حجیـت بررسـی ادلـۀ ایـن قاعـده، عـدم  .گری این قاعده برای استنباط احکام بستگی دارد اثبات به جنبۀ، غیرمنصوص

در مـوارد . انـد و اثبات کـردهاما هستند فقیهانی که مستند به عدالت، احکامی را استنباط . دهد گری آن را نشان می اثبات
، با اصل حکم منصوص درافتـد، حمـل قاعدۀ عدالتمنصوص، جایی که عدالت در مقام اثبات و تشخیص مرجع آن در 

مـوم اما جایی که با اطلاق یا عموم حکم منصوص درافتد، نفـی ایـن گونـه اطـلاق یـا ع. شود بر تخطئه در تشخیص می
  .آید می بر قاعدۀ عدالت ، از ادلۀاحکام کاری است که در مقام استنباط

  قاعدۀ عدالت، غیرمنصوصعدالت، ظلم، منصوص، : کلیدواژگان
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  مقدمه

تعریف زیر را بـرای ایـن . عدالت در تشریع قرار دارد برپایۀ ای فقهی، قاعده مثابۀ عدالت، به
  :گیریم قاعده مفروض می

حکـم  ،هر حکم شرعی بر مقتضای عدل است و حکم مشـتمل بـر ظلـم«
  . »شرعی نیست

ن الله إ و )١٨٢ :آل عمـران( وأن الله لیس بظلام للعبید قرآنی، مانند براساس ادلۀ
 ،٢ج :١٣۶٣، شـیخ صـدوق(» مـا أوسـع العـدل«، ماننـد روایی ۀو ادل )٩٠ :نحل( مر بالعدلأی

شـده فـرض  ، قاعده فقهی عدالت را در اینجا ثابـت)١١٨، ص۴ج: ١٣۶۵؛ شیخ طوسی، ۵٣ص
لایـی ، عـرف عققاعدۀ عـدالتهمچنین، معیار عادلانه بودن و ظالمانه بودن در . کنیم می

اگر حکمـی براسـاس عقـل قطعـی، یـا هـر  باوجوداین، .شود فرض می غیرِمردوع در شرع
کننـده، بنـابر  قطع و یقین، ظالمانه درک شـود، آن حکـم بـرای آن درک به اساس دیگری،

ایـن مطلـب . واند باشـدت جعول شارع مقدس نمیعدل الهی، حکم شرعی م مبنای کلامیِ 
 اخـتلاف طرفـداران و مخالفـان قاعـدۀ که برآمده از مبنای کلامی مزبـور اسـت، از محـل

  .فقهی عدالت بیرون است

ۀ نفـی حـرج و قاعـدۀ لاضـرر، بنـابر ، با مفروضات فوق، همچـون قاعـدقاعدۀ عدالت
 مشکلات فراروییکی از  ،رو ینازا .احکام شرعی است مشهور، ناظر به کل شریعت و همۀ

بنـابراین، . بودن مـورد آن اسـت غیرمنصوص یا منصوص بودن قاعدۀ عدالتْ  کار بستن به
از مراجعـه بـه  پـیش، غیرمنصوص، قاعدۀ عـدالتپرسش نخست این است که آیا در موارد 

مثبـت پاسخ اصطلاح ادلۀ اجتهادی گردد یا نه؟  واند جایگزین نص یا بهت اصول عملیه، می
 ،صـورت درایـن. تاس غیرمنصوصدر موارد  قاعدۀ عدالتمعنای جریان  به این پرسش، به

افـزوده  از جریـان اصـول عملیـه اجمال یا تعـارض نـص و پـیش یک مرحله پس از فقدان،
، حکم شـرعی را قاعدۀ عدالتتوان براساس  افزوده، باید دید آیا می در این مرحلۀ .شود می
  .ه اصول عملیه نرسد، یا نهدست آورد تا نوبت ب به

پرسش ایـن اسـت کـه . پرسش دیگر دربارۀ جریان قاعدۀ عدالت در موارد منصوص است
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نظر فقیه، نص معتبر با مقتضای قاعدۀ عدالت ناسازگار آمـد، تـرجیح بـا نـص اسـت یـا  اگر به
ا قاعده؟ براساس اینکه ممکن است قاعدۀ عدالت با اصل نص ناسازگار باشد یـا بـا اطـلاق یـ

  . هاست دهی به این پرسش رو درپیِ پاسخ ِمقالۀ پیش. تجزیه است ِعموم آن، این پرسش قابل

  غیرمنصوصمراد از منصوص و  .١

نخست، براسـاس  :شود اراده می» غیرمنصوص«از در این مقاله، چنین موضوع یا موردی 
تبری بر ، دلیل مع؛ دومفقهی، انتظار داریم دارای حکم شرعی باشدمبانی کلامی و فلسفۀ

 نبـود. که نوبت به تمسک به اصول عملیه برسد، دردسـت نباشـداز این ، پیشچنین حکمی
 یابـتلا موجود یـا یا اجمال دلیل )از هرجهت(دلیل  دلیل معتبر ممکن است ناشی از نبود

 ،بنابراین، مراد از نص در اینجا، فقط مـتن آیـه یـا روایـت. باشد ناشدنی علاجبه تعارض  آن
نیسـت؛ بلکـه  ،)ردر مقابل ظـاه(دلالت قطعی و نصیبا چه  وظنی و ظاهری  دلالتبا چه 

چـه  :گیـرد را دربـر می )بحـث اسـت ِقاعدۀ عـدالت کـه محل جز به طبعاً ( هردلیل معتبری
  .منبع کتاب و سنت باشد و چه برگرفته از دیگر منابع فقهبرآمده از 

اعـم از مـورد فقـدان نـص ، در اینجا، غیرمنصوصشود مراد از  از بیان فوق روشن می
در آغاز بخـش اصـول عملیـه در اصـول فقـه  ;شیخ انصاریاین موضوع در سخن . است

 ،٢ ج :ق١۴٢٨( در آنجا، فقدان نص قسیم اجمـال و تعـارض نـص اسـت. مطرح شده است
مناسـبتی، از  ، بـهصـاحب مـدارک، اعم از توضیحی است که مراد از آن ،همچنین. )١٨ص

کشیدن آب چاهی که متـنجس بـه چیـزی  است؛ وی در مسئلۀ ارائه داده» غیرمنصوص«
  :نویسد شده که در نصوص ذکر نشده، می

چه قول باشـد و چـه فعـل، : مراد از نص در اینجا مطلق دلیل نقلی است«
پس مراد از غیرمنصـوص آن  .و چه ظاهرمعنای مصطلح باشد  چه نص به

 ،١ج :ق١۴١١ ،عـاملی(» آن به دلیل نقلـی ثابـت نشـده باشـد است که حکم
  .)١٠١ص

از این روست که فقـط  صاحب مدارکبه بیان  اعم بودن غیرمنصوص در این مقاله نسبت
بحـث  ِجز قاعدۀ عـدالت کـه محل(به دلیل نقلی مقید نیست؛ بلکه ناظر بر هر دلیل معتبری 
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مثلاً اگر در موردی، ازطریق عقلیِ قطعی، به حکم شرعی دسـت یـافتیم، . خواهد بود) است
شاید کمیابیِ دست یافتن به حکم شرعی، . مورد باز هم از موارد غیرمنصوص نخواهد بودآن 

جز ازطریق نقلی، باعث شده که ایشان چنین قیدی را بیـاورد و شـاید در بـاور ایشـان، امکـان 
  .یابی به حکم شرعی اجتهادی، جز ازطریق دلیل نقلی، وجود ندارد عرفی یا وقوعی دست

ای  وص، برآمـده از مقتضـای بحـث در عـدالت، همچـون قاعـدهتعریف فوق از غیرمنص
توضـیح و توجیـه اینکـه، نخسـت، فـرض عـدم . برای تطبیق و استنباط احکام فقهـی اسـت

دوم، قاعدۀ فقهی برای رسیدن . انتظار حکم شرعی، اساساً از محل بحث فقهی بیرون است
مفاد اصـول . شوند ثابت میاز رسیدن نوبت به اصول عملیه  ای است که پیش به احکام فقهی

ای است که بـا فـرض دسترسـی نداشـتن بـه احکـام شـرعی  شده تعیین عملیه وظایف ازپیش
سـوم، اگـر . کنند ای که شارع مقدس برای موضوعات وضع کرده است، جایگاه پیدا می کلی

. معنا خواهد بـود برای موضوعی دلیل شرعی معتبر وجود داشته باشد، تعبیر غیرمنصوص بی
  .سه توضیح سه قیدی است که در تعریف غیرمنصوص وجود دارد این

بـه  باتوجـه. شـود تقابل، تعریف منصـوص روشـن مـی ۀ، به قرینغیرمنصوصاز تعریف 
و نـه ( توضیح و توجیه فوق، منصوص جایی است که دلیل معتبری بر ثبوت حکـم شـرعی

  .وجود دارد) در اصول عملیه شده تعیین وظایف ازپیش

  غیرمنصوصدر  قاعدۀ عدالتعدم جریان  .٢
  محور واکاوی استدلال .١-٢

یا نفی ظلم قـرار  ای است که تحت عنوان عدل نهگو ، اگر موضوع بهغیرمنصوصدر موارد 
صـورت بـه وجـوب در  اسـتناد آن تـوان بـه میاز مراجعه به اصـول عملیـه  پیشگیرد، آیا  می

ممکـن اسـت بـه  ،حکـم کـرد؟ البتـه و به حرمـت در فـرض ظالمانـه بـودنعادلانه بودن 
شده در جایی، وجوب و حرمـت مطـرح  اقتضای اولیۀ عدل یا ظلم درک ی یا حتی بها قرینه

این جهت برای بحث فعلی ما مهم  بحث باشد؛ ولی ِه استحباب یا کراهت محلنباشد، بلک
اقتضـای ظلـم و عـدل، اسـتنباط  وان بـهتـ مهم این است که آیا در فرض مزبور می. نیست

  ا نه؟ حکم شرعی کرد ی
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حکومـت بـر  حدّ این قاعده فقط در رسد  نظر می به، ۀ فقهی عدالتقاعد پذیرشفرض  بر
عنای نفی احکام ظالمانه، آن هم با تفصیل بین اصل حکم و مدیگر ادلۀ اثبات احکام و در 
اما . های آتی مقاله خواهد آمد این تفصیل در بخش. ساز است اطلاق، یا عموم حکم، چاره

کـه ثابـت  برای این .توان اثبات حکم را نداردا این است که قاعده عدالت در این بخش ادع
ازلحـاظ امکـان  قاعدۀ عـدالت و بررسـی آن ۀمروری بر ادل کنیم توان اثبات حکم را ندارد،

دستۀ نخست لسان : ندشو این ادله به دو دسته تقسیم می. کنندگی احکام لازم است اثبات
  . اند ان اثباتدارای لس  دوم نفی دارند و دستۀ

سـخن در عـدم امکـان . )۴٧ :فصـلت( و ما ربک بظـلام للعبیـدمانند : دستۀ نخست
اثبات حکم ازطریق این ادله همان است که برخی از محققـان بـزرگ دربـارۀ نـاممکن بـودن 

حاصل گفتۀ ایشان این است کـه . اند اثبات حکم ازطریق ادلۀ قواعد نفی حرج و لا ضرر گفته
و در اینجـا . لسـان ایـن ادلـه لسـان نفـی اسـت. توان اثبات را تحصیل کـرد از لسان نفی نمی

برمبنای حکومت این ادله بر ادلۀ دیگر احکام، نظر به احکام وجودی مجعول شـرعی اسـت، 
فیـه، ظالمانـه را نفـی و از دایـرۀ مجعـولات  نحن تا درنتیجه، احکام ضـرری، حرجـی یـا، در ما

این ادله از اثبات ابتدایی احکامی که ضرر، حـرج یـا ظلـم را در مـوردی از . شرعی خارج کنند
ــ ــان بردارن ــرند می ــی،  :ک.ر(د قاص ــائینی، ؛ ۵۵ص: ١٣٧۵نراق ــوردی ؛۴١٨ص ،٣ج: ق١۴١٨ن  ،بجن

الحکم یا توجیـه مفـاد ادلـۀ ایـن قواعـد بـه  حتی اگر انتزاع حکم از عدم. )٢٣۵ص ،١ج :١٣٧٧
آوردن بـه مبـانی کلامـی کمـال شـریعت و  ، روی )یا حرج یا ظلـم(منشائیت شرع برای ضرر 

صـدر،  ؛٣١٧ص، ١ج: ق١۴١٧مراغـی،  ؛١١٩ص: ق١۴١۴ ،اریانصـ :ک. ر(عدم خلو واقعه از حکـم 
عقلاً و ثبوتاً سـخن درسـتی باشـد، عرفـاً و اثباتـاً  )٢٩۴ص: ق١۴١۴سیستانی، ؛ ٢٩٣ص: ق١۴٢٠

بـه نکتـۀ   ، هنگـام اشـارۀ اونراقـینکتۀ مهمـی کـه از سـخن . کند قصور مزبور را جبران نمی
عنــایتی  شــود و بــا کم اعــد برداشــت میگریِ ایــن قو  ، بــرای رد اثبــات)همــاننراقــی، (انحصــار 

روســت، مخفــی بــودن نــوعی استحســان باطــل در برداشــت  گری روبه باورمنــدان بــه اثبــات
مثال صحیح استحسان آنجاست که مـثلاً در . ای است که لسان نفی دارند گری از ادله اثبات

تـا ضـرر را از  نفع مغبـون اسـتنباط کنـیم ضرر مغبون از ناحیۀ معاملۀ غبنی، ضمان غابن را به
خواهد یا ضرر در محـیط  اینکه شارع مقدس ضرر را برای کسی نمی. مغبون دفع کرده باشیم
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حکم وانگذاشـته اسـت،  تشریعِ او جـایی نـدارد یـا شـریعت او کامـل اسـت و موضـوعی را بـی
نظر مـا   شود بگوییم حکم موردِنظر او، در موردی ویژه، همان است که به کدام دلیل نمی هیچ
ضرری یا حرجی یا حتی ظالمانـه نبـودن در یـک مـورد، حـداکثر جزءالعلـه بـرای . ه استآمد

  . العله الاطلاق است، نه تمام جعل یک حکم شرعی ازسوی شارع مقدس حکیم علیم علی
باره گرچه لسان اثبـات وجـود دارد، امـا مشـکل ایـن اسـت کـه مفـاد آن  دراین: دستۀ دوم

ورزی ازسـوی  ن آن نیست؛ بلکه امر یا بیان مطلوبیت عدالتاساساً ناظر به احکام شرعی و بیا
برای نمونه، آیـۀ . رو، مفاد این ادله کلاً بیانگر قاعدۀ فقهی عدالت نیست ازاین. مخاطب است

  :کنیم اند، مرور می شریفۀ زیر را که باورمندان به قاعدۀ مزبور به آن تمسک کرده
 القربی وینهـی عـن الفحشـاء إن الله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی

همانـا خداونـد بـه  :)٩٠: نحـل( والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تـذکرون
رکشی سکند و از فحشا و بدی و  عدل و احسان و انفاق به خویشان امر می

  .هد شاید تذکر پذیریدد شما را اندرز می. کند نهی می
دلانه است عول شرعی عاشریفه بیانگر این نیست که احکام مج این آیۀ امر به عدل در

امر بـه عـدل ایـن اسـت کـه از  ظهور 1.حکم کلی شرعی است یا هر حکمی عادلانه باشد،
» أمر بالعـدلی«موضوع امر در . خواهد در رفتارهایش عدالت بورزد و ظلم نکند مخاطب می

فعل مخاطب و مکلف است، نه فعل شـارع کـه بگـوییم شـامل جعـل احکـام شـرعی هـم 
کلـف و فعـل شـارع در ظهور را در ابتدا نپـذیریم و بگـوییم شـامل فعـل م اگر این. شود می

کـه از ایـن ظهـور ابتـدایی بـه قرینـۀ دیگـر ای نیسـت  شـود، چـاره می ،دوجعل احکام، هر 
، گمـان بی. قـع شـده اسـت، دسـت بـرداریمشـریفه مـورد امـر و نهـی وا مواردی که در آیـۀ

فعل ...) سان، انفاق به خویشان، فحشا واح( شریفه ذکرشده در آیۀ موضوع پنج مورد دیگرِ 
نیـز ) رونکم تـذکم لعلکعظی( فراز پایانی. مکلف است و هیچ ظهوری در فعل خداوند ندارد

  .مقام پند و اندرز به مخاطب است آیه در هدد خوبی نشان می به

ورزی امر شده اسـت، ولـی  درست است که مخاطب به عدالت: ممکن است گفته شود
در پاسـخ . دهد ورزی خداوند، ازجمله در تشریع احکام، خبر می ، از عدالتبه اولویت قطعی

  : گوییم می



55  

  

 

  

س
رر
ب

 ى
د
اع
 ق
ار
تب
اع

 ۀ
 غ
 و
ص
صو

من
د 
ار
مو

ر 
 د
ت
دال
ع

ي
ص
صو

من
ر

  

اثبــات  ،ورزی یــا عادلانــه اســت هــای خداونــد عـدالت کــه تشــریعخبـار از این، اِ نخســت
این عدم اثبات نـه بـرای . حکم شرعی است ،کند که هرچه را عادلانه تشخیص دادیم نمی

بـرای  کهبل معتبر نیست؛) تشخیص مفاد الفاظعرف عقلایی در ( آن است که تشخیص ما
مستلزم عادلانه بودن اسـت، نـه عادلانـه است که حکم شرعی  ،آن است که در این جمله
گوید هرچه عادلانه است حکم شرعی است، تـا  این جمله نمی. بودن مستلزم حکم شرعی

تشخیص عرفی دهـیم کـه  فقطۀ الفاظ دیگر مانند همکه بگوییم کافی است در نتیجۀ آن 
پـس «پرسـیده شـود اگـر . حکم شرعی معتبر بـدانیم قانون یا حکمی عادلانه است تا آن را

نخست آمـده  فایدۀ آن همان است که در دستۀ: ، خواهیم گفت»این جمله چیست؟ فایدۀ
کـه ( هرچـه عادلانـه نبـود: شـود فهمیـده مـی »عکـس نقـیض«سـان  است و در اینجا بـه

ۀ نخسـت این همان مفـاد دسـت. ، حکم شرعی نیست)ف یعنی ظالمانه بوددر عر  کم دست
  .شود است که حکم شرعی ظالمانه نمی

، فهمیدن چیزی به اولویـت عقلـی و حتـی عرفـی، هرچنـد از یـک لفـظ، بـا فهمیـدن دوم
ای  بـرای مثـال، اگـر مفـاد جملـۀ شـرطیۀ لفظیـه. چیز از مفاد خود لفظ، متفاوت اسـت همان

صِرف ملاقات با نجس باشد، عرف حـاکم در فهـم الفـاظ،  برای عدم تنجس به استلزام آب کُر
ــن مفهــوم را از آن برداشــت می ــد ای ــر، به: کن ــنجس می آب غیرکُِ ــات، مت . شــود صــرف ملاق

. باوجوداین، اگر همین استلزام در قالب مزبور نباشد، چنـین مفهـوم معتبـری نخواهـد داشـت
گاهی همچون عرف حاکم در  تکیه 2دست آوریم، می را بهاجماع، چنین استلزا پس، اگر مثلاً به

ورزی شارع  بر اولویت عدالت توان باتکیه بنابراین، نمی. فهم الفاظ برای اثبات آن مفهوم نداریم
ورزی را خـود لفـظ نشـان دهـد، عـرف حـاکم در تشـخیص  مقدس، مانند جایی که این عدالت

  .کار انداخت و به حکم شرعی رسید بهمعانی الفاظ را برای تشخیص عدالت در هر جایی 

قاعـدۀ عـدالت، بـا اسـتناد بـه آیـۀ گـری از  از مجموع نکاتی که در نقد برداشـت اثبـات
. شـود ، با استناد بـه سـایر ادلـه دسـته دوم روشـن میاین برداشت ازگفتیم، نقد ما  یادشده
 ،)١١۵ :انعـام( و عـدلاً  ک صـدقاً ت کلمـة ربّـو تمّـ :از این ادله عبارتنـد از های نمونه
 قویقرب للتّ أاعدلوا هو )٨ :مائده(  و ّاس بالقسطلیقوم الن )٢۵ :حدید(.  
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  غیرمنصوصدر  قاعدۀ عدالتبررسی استناد فقیهان به  .٢-٢

 بر بحـث و اسـتدلال فـوق باتکیه غیرمنصوصدر موارد  قاعدۀ عدالتعدم جواز تمسک به 
در  را به ایـن قاعـده استناد فقیهانر، اختصا در اینجا، برای تکمیل این بخش، به. ثابت شد
  . کنیم می بررسی این موارد

تـوان بـه چهـار دسـته تقسـیم  می ،اند که فقیهان به عدل تمسک کرده را هایی موقعیت
  :کرد

  ؛دیگر هم تمسک شده است ۀکنار عدل یا ظلم به ادلهایی که در  موقعیت :نخست

آن را در قالـب  ند ولـیا کار برده عدل یا نفی ظلم را به ۀکه گرچه واژ هایی موقعیت :دوم
شـود، بلکـه  اند و تمسک به عدل یـا ظلـم محسـوب نمـی تمسک به دلیلی دیگر ذکر کرده

  ؛اند تمسک به آن دلیل کرده

آیـد در  نظـر مـی اولیـه بـه ظـاهرِ و در که تمسک بـه عـدالت شـده  هایی موقعیت :سوم
حقیقـت، تمسـک در مـوارد ود در شـ روشـن مـیولـی بـا دقـت بیشـتر،  ،است غیرمنصوص
  رای تحدید اطلاق نص، رخ داده است؛منصوص و ب

قاعـدۀ عـدالت به  تمسک و استدلال توان رسد می نظر می که به هایی موقعیت :چهارم
بـرای  گفـت ایـن فقیهـان نسـبت داد وغیرمنصوص، به فقهای تمسک کننـده در موارد  را

  .اند به عدل و ظلم استدلال کرده اثبات اولیه و استقلالی احکام،

تمسـک  غیرمنصـوصدر  قاعـدۀ عـدالتبـه  که آیـا فقیهـان برای پاسخ به این پرسش
  :نیمک این چهار دسته مروری می بر ند یا نه،ا کرده

اعتبار تساوی مساحت جراحـت در قصـاص بـا مسـاحت ۀ دستۀ نخست در مسئلۀ نمون
بـاره بـه  فقیهـان دراینبرخـی از  .دارد ود، وجـودش جراحت جنایتی که قصاص برای آن می

در ایـن نمونـه بـه  .)٣۵۴، ص۴٢ج: ١٣۶٧، صـاحب جـواهر(انـد  کردهتمسـک قاعدۀ مـوردِنظر 
کنـار تمسـک بـه عـدل یـا دربارۀ این دسته، چون در . )همان(اجماع هم تمسک شده است 

توان  می، واند مطلوب را اثبات کندت تنهایی می م، به دلیل دیگری هم تمسک شده که بهظل
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در نمونـۀ ذکرشـده،  .گفت تمسک به عـدل و ظلـم، شـاید بـرای تأییـد اسـت نـه اسـتدلال
  .دلیل است صاحب جواهرتنهایی، ازنظر  اجماع، به

به عـدالت پنداشـته شـده  فقیهانتوان به چند موردی که تمسک  دوم، می ۀبرای دست
کـه  یدو مـورد هـره کـتوضـیح مختصـر این. ، اشاره کـرد)۴٠ص: ١٣٨۶اکبریان،  علی( است
تمسـک او بـه بنـای درحقیقـت، ، )همـان(آمـده  بـه ظلـم صاحب حـدائقتمسک عنوان  به

رسـد  نظـر مـی بـه. ، نه ظلم یا عـدل)١۴ص ،۶ج :؛ همان١٨١ص، ٢ج: تا بحرانی، بی( عقلاست
برای توضیح بنای عقلا در ایـن دو مـورد، ایـن پنـدار را  صاحب حدائقذکر عدل در عبارت 

فرق است . ظلم تمسک کرده است ،مقابل آن ،به عدل یا صاحب حدائقوجود آورده که  به
عـدالت  کـه موضـع سـخن در تمسـک بـه(به ظلم یا عدل تمسک شود  بین این که ابتدائاً 

که به بنای عقلا تمسک شود و در وجه بناگذاری عقلا، ظلم یا عدل از دیـدگاه این با )است
ست به اعتبار استناد به عدالت برای اسـتنباط احکـام بـاور در دومی لازم نی. آنان ذکر شود
  . کافی است ،حجیت بنای عقلا را بپذیریمهمین که داشته باشیم؛ 

مرحـوم یـک نمونـه بـه : ذکر است ِسه نمونۀ دیگر از تمسک به ظلم، در دسته دوم، قابل
در ایـن سـه . )ناکبریـان، همـا علـی(مرحـوم خـوئی نسبت داده شده و دو نمونۀ دیگر بـه  نائینی

 ؛٣٧ص ،٢ج: ق١۴١٣: نـائینی(نمونه نیز، درحقیقت، به عقل قطعیِ مستقل تمسک شده اسـت 
و  مرحـوم خـوئیدو نمونۀ دیگر هم بـه . ، نه به ظلم و عدل)٣١٨ و ٢٧٧ص ،١ج: ق١٣٧۴ خوئی،

در ایـن دو نمونـه نیـز ظـاهراً یـا . )اکبریـان، همـان علـی(نسبت داده شده اسـت  1امام خمینی
بـه آیـۀ عـدل و احسـان ) که احتمال در اینجا منافی با احراز تمسک است(کم احتمالاً  دست

 ،٢ج: ١٣٧٩خمینـی، (، و آیات و روایات حرمت ربـا تمسـک شـده اسـت )۵٠٧ص :همانخوئی، (
بیر مختلـف، ، بـا تعـا)١١۴ص  ،١٠٠ج: ق١۴٠٣ مجلسـی،(در مفاد این آیـات و روایـات . )۵۴۴ص

در این موارد نیز تمسک بـه عـدل و ظلـم . شود های عدل و ظلم ملاحظه می اشاره به ملاک
  . رخ نداده است، بلکه به آیات و روایات یادشده تمسک شده است

این دسـته، نیازمنـد  های دلیل اینکه توضیح هریک از زیرمجموعه وم، بهس برای دستۀ
اختصـار، توضـیح داده  مـد، فقـط یـک نمونـه بـهانجا طـول مـی بحث و استدلال است و به

جراحـت سـر، عمـق  انـد در قصـاصِ  ، در نقد نظر کسانی که گفتـهصاحب جواهر: شود می
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اعتبـار ) ماننـد متلاحمـه و هاشـمه( جراحت معتبر نیست، بلکه صدق نام نوع جراحت سر
  : گوید می ،دارد

انگشـت و بـرای  بنـد سـرِ   اندازۀ نیم علیه به اگر عمق گوشت سر برای مجنی«
علیه باید بتواند در قصاص جانی،  ازاین باشد، طبق این قول، مجنی جانی بیش

کند، یعنی پرده استخوان سر، پیش  ازآن و تا جایی که متلاحمه صدق می بیش
  .)٣۵۴، ص۴٢ج: ١٣۶٧، صاحب جواهر(که این خلاف عدل است  برود؛ درحالی

ثبـات داند که اجماع معتبری بر ا صورتی وارد میدرادامه، او نقد خود بر نظر مزبور را در 
  .)همان( کار نباشدآن در 

در مسئلۀ فوق، درصورت نبودِ اجمـاع معتبـر، بـه عـدل  صاحب جواهرباتوجه به اینکه 
کند، ممکن است بگوییم پس در غیرمنصوص به قاعدۀ عدالت تمسـک کـرده  تمسک می

  .است
، بـرای تقییـد ادلـه یـا همـان نصـوص مسـئلهدر این  صاحب جواهررسد  نظر می اما به

ر ایـن بـاور اسـت کـه اگـر ب البته، او. غیرمنصوصکند، نه در  موجود به عدالت تمسک می
 ،کـهتوضـیح این. ید به اجماع تمسک کـردخلاف این تقیید وجود داشته باشد، بااجماعی بر 

فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْـلِ عَلَیْکُمْ   فَمَنِ اعْتَدی مات قصاصٌ رُ والحُ ... ادلۀ قصاص، مانند آیـۀ 
، در )۴۵: مائـدة( ...قصـاصٌ  وحَ رُ والجُـ... یـا آیـۀ )١٩۴: بقـره( ....عَلَیْکُم   مَا اعْتَدی

و کسانی کـه نظـر  صاحب جواهر شدۀ ، مفروض پذیرفتهدیگر ازسوی .مفروض است مسئله
اسـامی جراحـات ثلیت در جراحات سـر، کند این است که ملاک قصاص و مِ  آنها را نقد می

با این دو مفروض مشترک، بحـث و اخـتلاف در ایـن . است) مانند متلاحمه و هاشمه( سر
فرض . چگونه است ،مطرح کرده صاحب جواهرادله در فرضی که  است که تطبیق اطلاق

علیـه در عمـق  بـه سـر مجنـی ر بـودن سـر جـانی نسـبتتـ دلیل ضخیم او جایی است که به
انند متلاحمه و تخوان، صدق اسامی مختلف جراحات سر، مهای پوست، گوشت و اس لایه

بـه عمـق جراحـت وارد بـر  وارد بـر جـانی نسـبت عمق جراحت قصاصیِ  ازتواند  می هاشمه
قصـاص  مسئله باید به اطلاق ادلـۀپرسش این است که آیا در این . باشدبیشتر علیه  مجنی

 تجـاوزرده و جانی بر او وارد کبا رعایت نوع جراحتی که  لیه،ع تمسک کنیم و بگوییم مجنی
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ردشده بر خود، بر جـانی تواند جراحتی با عمقی بیشتر از جراحت وا بیشتر از آن، می نکردنِ 
انـدازۀ  شود قصاص فقط به زند و موجب می عدالت به اطلاقْ قید می وارد کند؟ یا باید گفت

گویـد اگـر  ولـی مـی ،نظـر دوم را برگزیـده اسـت صاحب جواهر؟ ن باشدعمق جنایتْ ممک
  .شویم اجماع معتبری بر نظر اول وجود داشته باشد، تسلیم آن می

 رو نیسـتیم؛ هروبـ غیرمنصـوصشود که در آن با مـورد  روشن می مسئلهبا تقریر فوق از 
از مـوارد منصوصـی اسـت کـه در آن اطـلاق نـص را بـا عـدالت مقایسـه این مسـئله بلکه 
مورد این برای آن نیست که تعیین کند  مسئلهاع در این جایگاه اجم براین، افزون .کنیم می

ت برداشتن از اطلاق است یا نه؛ بلکه برای امکان یا عدم امکان دس غیرمنصوصاز موارد 
توانـد مـانع از تمسـک بـه  این است که اجمـاع مـیصاحب جواهر سخن  لازمۀ. نص است

  .عدالت برای تقیید اطلاق نص گردد
نظر  بـه آنهـاثلیـت در قصـاص و معیـار مِ  ۀ تمسـک بـه ادلـۀواشکالاتی در نح اینجادر 

واند از تمسک بـه عـدالت ت آیا اجماع میهمچنین، این پرسش قابل طرح است که  آید؛ می
بــرای پرهیــز از  ،مــانع شــود؟ بــاوجوداین) که اصــل تمســک بــه آن را بپــذیریم درصــورتی(

  . پردازیم و خروج از موضوع مقاله به آن نمی گویی زیاده
  :آوریم می نمونهچهارم، چند  رای دستۀب

لزحمۀ کسی که مال ا حق مسئلۀ به ،کشف الرموزدر  مرحوم فاضل آبی: نمونۀ نخست
نخست روایتی را نقل و : دهد چنین پاسخ می گرداند، یابد و به مالک برمی میرا  ای گمشده

ی قائـل ا الزحمـه برابـر کسـانی کـه حـقکنـد؛ سـپس، در  دلیل ضـعف سـند، آن را رد می به
را بـا اسـتناد بـه  المثـل بـرای یابنـده مالک، قول به استحقاق اجرت نیستند، مگر به جعالۀ

در . )۴١۶ص ،٢ج: ق١۴١٠فاضـل آبـی،( گزیند تر است، برمی که این قول به عدالت نزدیکاین
، به سپسفرض شده و  )دلیل ضعف سند روایت و رد آن به( نصْ عدم  مسئله، نخست،این 

شـد،  اگر به عدل اسـتدلال نمـی. تا نوبت به اصول عملیه نرسد ده است،استدلال شعدل 
 بـه اصـل عملـی برائـت ذمـۀ نوبـتپس از نبود نص، به دلیل ضعف و کنار گذاشتن روایت،

در محـل  فاضل آبـی: توان گفت می بنابراین، .دیرس می ،مالک از پرداخت چیزی به یابنده
   .تمسک کرده است قاعدۀ عدالت عدل یا بحث به
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 ، پس از»کیفیت نمازهای یومیه«مرحوم محقق سبزواری، در مقدمه بحث : نمونۀ دوم
بدون اشاره به هـیچ نصـی، تفصـیل احکـام  یادگیری احکام نماز، فتوای اجمالی به وجوب
تعبیـر  بـه. دانسـته اسـت »قواعدالعـدل«های مختلف آن، مبتنی بر  یادگیری را، در صورت

آن را اسـتنباط  تواند احکام استوار و دقیق به قواعد عدل می با توجهِ » متأمل کیذ«ایشان، 
  .)٢۵٩ص ،٢ج: تا بی، سبزواری( کند

خسـارت تلفـی کـه  دربـارۀ مـلاک محاسـبۀ مرحوم محقـق سـبزوارینظر  :نمونۀ سوم
نخسـت بـا دو  ایشـان: نیز چنـین اسـت ،در فرض نبود دلیل غاصب باید به مالک بپردازد،

؛ کنـد بـه عـدالت تمسـک مـی »بحسب العدل والتعـدیل«و » لعدلیالإعتبار العقلی ا«تعبیر 
 وی لازمـۀ. »بالاترین قیمت از هنگام غصب تا هنگام تلـف اسـت ملاکْ «: گوید می آنگاه

صـورت عـدم در : ذیردپـ مـی ،اگر دلیل دیگری در بین نباشد ،این نظر و استدلال آن را هم
قیمت در مدت غصب و قیمت هنگـام رد را ترین  التفاوت بالا تلف، باید ضمن رد عین، مابه

 ولاد ابـیپس از ایـن فـرض، صـحیحۀ  وی. )۶۴٣ و ۶۴١ص ،٢ج: ق ١۴٢٣ همو،( هم بپردازد
 کنـد را بـا فـرض نـص هـم بررسـی مـی مسـئلهرا مطـرح و  )٢۵۵ص، ١٣ج: تـا  حر عاملی، بی(
  . )۶۴٢ص :سبزواری، همان(

یریم فقیهـان مزبـور بـه عـدالت بـرای بینیم که بپذ های فوق اشکالی بر این نمی در نمونه
دیگر، در دسـتۀ چهـارم  ِعبارت به. اند اثبات حکم شرعی در موارد غیرمنصوص استدلال کرده

پـذیریم کـه فقیهـان در  از موارد تمسک فقیهان به ظلم و عدل، برخلاف سه دستۀ دیگر، می
  .ندا موارد غیرمنصوص، برای اثبات حکم شرعی، به ظلم و عدل استدلال کرده

  برابر اصل حکم منصوص قاعدۀ عدالت در عدم جریان  .٣

قطع، مخالف با عدالت یـا ظالمانـه باشـد، براسـاس  در مقدمه اشاره شد که اگر حکمی، به
توانـد حکـم شـرعی باشـد؛  مبنای کلامی عدالت تکوینی و تشریعی خداونـد سـبحان، نمی
گفتـیم . کند لی استنباط نمیاصولاً مستنبط معتقد به این مبنا، چنین حکمی را از هیچ دلی

این صورت خارج از بحـث اعتبـار یـا عـدم اعتبـار قاعـدۀ عـدالت اسـت و موردِاتفـاق همـه 
  . معتقدان به این مبناست
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شـود، بـا  باوجوداین، مواردی که از نسبت قاعدۀ عدالت با احکـام منصـوص بحـث می
طبعاً جایی است کـه لحاظ مرجعیت عرف یا بنای عقلا برای تشخیص ظلم و عدل است و 

پرسش این است که اگر . مستنبط، به هر دلیلی، خودش قطع به عدل یا ظلم نداشته باشد
حکم منصوصی، با تشخیص عرف حاکم در مفاد ادلۀ لفظی، ازجمله ادلۀ قاعـدۀ عـدالت، 

افتد یا نه؟ برای پاسخ به این پرسش، دو  ظالمانه بود یا عادلانه نبود، از حجیت و اعتبار می
شده بـا  داده صورت نخست اینکه عدل و ظلمِ تشخیص: کنیم صورت را از هم تفکیک می
در این صورت، دلالت بر حکم دلالتی قطعـی اسـت و اگـر از . اصل حکم منصوص درافتد

رود  کـار مـی نوع دلالت لفظی باشد، در اصطلاحی از نص که در مقابل اصطلاح ظـاهر بـه
صـورت دوم اینکـه بـا اطـلاق یـا عمـوم حکـم  .شـود حکم مدلدل آن منصوص نامیده می

در این صورت، دلالت دلیـل قطعـی نیسـت؛ بلکـه از نـوع دلالـت ظـاهر . افتد منصوص در
  .اکنون صورت اول از این دو صورت، محل بحث است. خواهد بود

، بـا اصـل و قاعـدۀ عـدالتکـه عـدل و ظلـم تشخیصـی در  سـد درصـورتیر  نظر مـی به
، معنای ایـن تـرجیح. برد و ترجیح با حکم منصوص استدرافتد،  حکم منصوص صراحت

بندی مطالـب  این ادعا در جمع. تر، ردع از آن تشخیص است تعبیر دقیق همانا تخطئه یا به
  : شود تر و هم اثبات می زیر هم روشن

معیار تشخیص ظلم و عدل در قاعدۀ عدالتْ عرف عقلایی حاکم در مفـاد الفـاظ . الف
ای است که بیشترشان در قرآن کریم آمده اسـت  عدالت ادلۀ لفظیه است؛ زیرا دلیل قاعدۀ

این ادله را نباید با دلیل عقلی قطعی حاکم بر حسن و . تر به چند نمونۀ آن اشاره شد و پیش
شود و حسن و قبح را به حسـن عـدل و  قبح اشیا که اصطلاحاً مستقلات عقلیه نامیده می

ن دلیــل عقلــی اگــر از صــغرا و کبــرای درســت و آ. گردانــد، اشــتباه گرفــت قــبح ظلــم برمی
، )که این هردو، در جای خود، محل بحـث و بررسـی اسـت(شده سربلند بیرون آید  پذیرفته

تر گفتـیم ظلـم و عـدلِ مقطـوع از  پیش. کند و اگر نکند ارزشی ندارد ضرورتاً افادۀ قطع می
رچیز، چنین قطعی محل بحث در قاعدۀ عدالت خارج است؛ برای هرکس، در هرجا و از ه

ای جز تن دادن  حاصل شود و معتقد به عدل تشریعی و تکوینی خدای سبحان باشد، چاره
  .ندارد) بلغ مابلغ(به مقتضای آن 
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ا یا بناهای عقلایـی، ه عرف دیگردلیل اعتبار عرف حاکم بر فهم مفاد الفاظ، مانند . ب
تبار عرف در فهم معـانی الفـاظ تقریر اع. منظر شارع بودن و عدم ردع از آن استو در مرئی

 ،١ج: ق١۴٢٨ ،انصـاری( شـود همان تقریـری اسـت کـه در حجیـت ظـواهر الفـاظ ارائـه مـی
 بنــابر. )١٣۵ص ،٣ج: ق١۴٠۶ ،نــائینی ؛٢٨۶ و ؛٢٨١ص: ق١۴٠٩آخونــد خراســانی،  ؛١٧٣و  ١٣٧ص

، وارد ردع کرد، این ردع، اصطلاحاً  ،واقعفهم عرف را تقیید و در این تقریر، اگر شارع جایی 
  . بر دلیل اعتبار عرف حاکم در فهم مفاد الفاظ خواهد بود

لـی و  زنـد، باز ، از پذیرش حکمی، سرظلم وعدل  با معیار ،در جایی که عرف عقلایی. ج
دلیلی بر آن دلالت کند، در این صـورت، در نظـر مجتهـدی کـه براسـاس اصل و صراحت 

شریعت دارد، مخالفت ادله لفظی عادلانه مبنای کلامی، باور به عادلانه بودن همه احکام 
در ایـن . گیرد با دلیل مزبور، شکل می) قاعده عدالت(بودن و ظالمانه نبودن احکام شرعی
هـم قطعـی باشـد،  ، نص و قطعی است، سـنداً که دلالتاً  صورت، اگر دلیل مزبور، همچنان

جاسـت  ایـن. بـودخواهد ) مدلول دلیل مزبور(به معنای قطع مجتهد به عادلانه بودن حکم
کــه تخطئــه قطعــی عقــلاء در تشــخیص ظلــم و عــدل، توســط شــارع، در نظــر مجتهــد، 

این تخطئه به معنای ردع قطعی عقلاء در فهم و برداشت ظالمانه یـا عادلانـه . آید می پیش
از ایـن رو، دلیـل مزبـور، در مـورد . بودن احکام، در مورد خاص حکم قطعـی مزبـور اسـت

حجیت ظواهر، در ادلـه لفظـی قاعـده عـدالت، اصـطلاحا، ورود خاص این حکم، بر دلیل 
، قطـع بـه ردع عقـلاء، ، قطعی نباشد، طبعاً اما، چنانچه، دلیل مزبور، سنداً . خواهد داشت

ردع تعبـدی بـا دلالـت قطعـی، رخ  آید، اما براسـاس حجیـت سـند دلیـل مزبـور، نمی یشپ
خواهـد  حکومـت امـا، اصـطلاحاً در این رخداد، باز هم دلیل مزبور مقـدم اسـت، . دهد می

چـرا «گفته نشـود . اندازد عقلایی از الفاظ را در مورد بخصوصی، از اعتبار می فهمداشت و 
؛ »؟دلیل اعتبار فهم عقلایی از ظلم و عدل بر دلیل اعتبار آن حکم منصوص حاکم نباشد

ر خلاف ب، ینصدلالت  اعتبار در .نصی است ، به دلالتحکم صریح زیرا خواهیم گفت این
بنـابراین، . ، تعلیق عدم ردع که در اعتبار ظهور، گنجانده است، وجود ندارددلالت ظهوری

در جمع دلالی، بین نص حکم شرعی منصوص و ظهـور عقلایـی عـدل و ظلـم، نـص بـر 
هـا، بـا فـرض  اصولی، نگاهی بـه سـند اینجا، بنابر مبنای برگزیدۀدر . شود ظاهر مقدم می

ا هم وارد میدان بحث و بررسی شـود؛ بلکـه جمـع ه بل و تعارض سندشود تا تقا اعتبار، نمی
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   .الخطاب خواهد بود بین ظاهر و نص، با تقدیم نص بر ظاهر، فصل
ه را هم ایفـا گیری از سه نکت بندی و نتیجه سوم نقش جمع جمع دلالی یادشده در نکتۀ

اصل یا صراحت حکم قاعدۀ عدالت دربرابر مطلوب، یعنی عدم جریان  کرد و ما را به نقطۀ
  . رساند منصوص

لحاظ اینکـه محـل تقابـل ظلـم و عـدل  یری، بهگ شود در نتیجه از بیان فوق روشن می
کـه هسـت چیزی . تفاوتی نیست عرفی و اصل حکم منصوص، عبادات باشد یا معاملات،

 معـاملاتْ تشـخیص ظلـم و عـدل عرفـی در  ،کنـد اینکـه گیری را مختل نمـی و این نتیجه
به  هست و عرف، باتوجهمعاملات  تی ممکن است گفته شود فقط در حوزۀح هست؛بیشتر 

  .رسد خصوصیات عبادات، هرگز به تشخیص ظلم و عدل نمی

  منصوص در تحدید اطلاق و عموم حکم قاعدۀ عدالتجریان  .۴

 غیرمنصوص، این ادلـه را بـه دو دسـتۀدر  قاعدۀ عدالتگری  بررسی اثبات تر در روند پیش
، بـرای ای که لسان نفـی دارنـد دسته. اثبات و دارای لسان نفی تقسیم کردیم دارای لسان

؛ دچـار نیسـتند ،ای که لسان اثبات دارنـد شده در دستهاشکالات یاد به نفی حکم ظالمانه،
  گشت، یا به می تعالی بر زیرا اشکالات یا به عدم شمول این ادله نسبت به فعل تشریعی باری

خیص عدالت، برای سنجش شرعی بودن حکم بـه عـرف عقلایـی این که در این ادله، تش
ای که ظلـم را از فعـل الهـی، از جملـه  یک از این اشکالات بر ادله هیچ. واگذار نشده است

بخش قبل، نسـبت ایـن  از همین روست که در. کنند، وارد نیست فعل تشریعی او، نفی می
بـا معیـار ظلـم و عـدل در ادله را با نص صریحی که به تشخیص عـرف عقلایـی، مخـالف 

از این بررسی نتیجه گـرفتیم کـه بـرد و تـرجیح بـا نـص . احکام شرعی است، بررسی کردیم
تواند نص  صریح است و ادله نفی حکم ظالمانه، طبعا با تشخیص عرفی ظلم و عدل، نمی

  .صریح را کنار بزند؛ بلکه نص صریح بر این ادله وارد یا حاکم خواهند بود

آید که پس ادله نفی حکم ظالمانه در کجـا  الب بالا، این پرسش پیش میبا توجه به مط
ایــن ادلــه در تحدیــد و نفــی اطــلاق یــا عمــومی کــه : شــوند؟ پاســخ ایــن اســت جــاری مــی

در اثـر جریـان ایـن . شـوند المانه است، جاری میظ ،تشخیص عرف حاکم در فهم الفاظ به
هم الفاظ، ظالمانـه اسـت، اثباتـا و ادله، اطلاق یا عمومی که به تشخیص عرف حاکم در ف
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 وأن الله لـیس بظـلام للعبیـدبرای نمونه، آیۀ شـریفۀ . شود استنباطا، کنار گذاشته می
که از افعـال الهـی، ازجملـه افعـال تشـریعی خداونـد سـبحان نفـی ظلـم  )١٨٢ :آل عمـران(

 باشـد،حـاکم در فهـم ادلـه، ظالمانـه تشـخیص عـرف  را کـه بـهکند، اطلاق هر دلیلی  می
دلیل این ادعا ظهور آیه شریفه و سایر ادله نفـی تشـریع ظالمانـه، توسـط شـارع  .دارد می بر

کـار  در این ادلـه، هماننـد سـایر ادلـه لفظـی، تشـخیص ظلـم کـه در آن بـه. مقدس، است
  .، به عرف حاکم بر فهم الفاظ واگذار شده است)ظلام(رفته

طـی  ع اشـکالات احتمـالی از دلیـل آن،برای تقویت ادعای فوق، ابتدا، به تعمیق و دف
  .دهیم سپس شواهدی را به عنوان مؤید ارائه می. پردازیم چند مطلب، می

  تعمیق و دفع اشکالات .١-۴

گفته نشود نفی ظلم از افعال الهی زیرمجموعۀ مبنای کلامی عدل الهی است و چیـزی . الف
ه مبنای کلامی مزبور به ثبـوت دهیم ک در پاسخ به این نکته توجه می. کند را در فقه اثبات نمی

کند؛ براساس این مبنا، فقط  اشاره دارد و در مرحلۀ اثبات معیاری برای ظلم و عدل فراهم نمی
به این موضوع . جایی در تشخیص حکم شرعی مؤثر است که قطع به ظلم یا عدل حاصل شود

لفظی، عدل یا ظلـم باوجوداین، وقتی در دلیل . تر اشاره و از محل بحث کنار گذاشته شد پیش
صورت، عرف  دراین. آید میان می شود، پای اثباتیِ عرف عقلایی حاکم در فهم الفاظ، به اخذ می

عقلایی که مرجع معتبر تشخیص و تعیین مفاد الفاظ است، ظلـم و عـدل برگرفتـه از الفـاظ را 
  .کند کند، و براساس آن، اطلاق یا عموم را محدود می دهد و تعیین می تشخیص می

حکم مانند اصـل آن، رادع و  چرا مثل بحث قبل نگوییم اطلاق دلیل«گفته نشود . ب
لسـان : ؛ زیرا در پاسـخ خـواهیم گفـت»؟تشخیص عرف از ظلم و عدل است کنندۀ تخطئه
اننــد آن بــر همــۀ افعــال الهــی ازجملــه تشــریعات ذات و م لــیس بظــلام للعبیــددلیــل 
، مرجـع درنتیجـه. کنـد ظالمانه تحدید مینه یا غیر به عادلا حکومت دارد و آن را  تعالی باری

حجیـت ظـواهر الفـاظ رود، به تقریری که در  کار می که در الفاظ به یتشخیص ظلم و عدل
سخن این است که اصل و . اشاره شد، عرف حاکم در فهم الفاظ است تر آمده است و پیش

لـیس بظـلام موضـوع  صریح حکم منصوص این توانایی را دارد کـه در مرجـع تشـخیص
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. یعنی ظلم و عدل دخالت کند و رادع تشخیص عرف حاکم در فهم الفـاظ گـردد ،للعبید
چنـین  ،تشـخیص عـرف مزبـور ظالمانـه اسـت باوجوداین، اطلاق دلیل حکم شرعی که به

تـوان بـا اطـلاق یـک  ی عقلایی راسخ در نزد عـرف را نمیبناها ا، نخست،توانی ندارد؛ زیر 
یـل را مقـدم بـر دلیـل نفـی ظلـم کنـیم، ایـن ، اگر اطـلاق ایـن دلدلیل کنار گذاشت؛ دوم

 ۀدر دایـر  لـیس بظـلام للعبیـدمعنای کنار گذاشتن کل فهم عرفی و عقلایـی دلیـل  به
و  ،ای برای دلیل نفی ظلم، با تأکیداتی که دارد چنین تحدید و نتیجه. تشریعات خواهد بود

د متعـال، در اذهـان عقلایـی مخاطـب ایـن تشریعی خداون جنبۀ بروز و رسوخی که ازنیز با 
  .پذیرد فهم عرفی دلیل، این نتیجه را نمی ماید؛ وانگهی،ن ادله وجود دارد، بسیار بعید می

در ادلۀ نفی ظلم برای حکومت بر ادلۀ همۀ احکام شرعی و تحدید آن به عادلانه یا . ج
بـرای تحدیـد احکـام بـه غیرظالمانه، قابلیت اشکالات و اختلافات موجود در ادلۀ لاضرر، 

علت این است که ادلۀ نفی ظلم به لسان نفی موضوع نیست تا در . غیرِضرری، وجود ندارد
لسـان صـریح و سـادۀ ایـن ادلـه، . گیری نفی حکم از آن اشکال و اختلاف رخ دهـد نتیجه

دردسـر، ظـالم نبـودن حضـرت حـق را در جعـل  ظالم نبودن خداوند سبحان اسـت کـه بی
و ما جعل علـیکم : جهت مانند ادلۀ نفی حرج اسـت دهد و ازاین شان میاحکام شرعی ن

  . )٧٨ :حج( ین من حرجالدّ  یف

ن اینجـا نیـز، ادعـا و دلیـل مـا تفـاوتی میـاگذشـت، در  که در بحث پیشین همچنان. د
توان گفـت تشـخیص  لحاظ صغروی و مصادیق، می تنها به .گذارد عبادات و معاملات نمی

بلکـه  ی دارد؛تر عقلایی امکان وقوع بیشـتر و پرشـمار  معاملات برای عرفظلم و عدل در 
  .شاید بتوان گفت در عبادات، وقوع آن نادر یا کالعدم است

  شواهدی به عنوان مؤید .٢-۴

تـوان شـاهد آورد کـه در آن، حکمـی از اول، یـا اطـلاق آن،  هایی را از آیات و روایـات می نمونه
این مـوارد، . مترادف آن تعدی، یا عدم انصاف، پیش نیایدمحدود به جایی شده است که ظلم یا 

تـوان از آن دلیـل دیگـری را بـر مـدعای  الغای خصوصیت و تعمیم است و می ِاگر نگوییم قابل
  .دست آورد، حداقل مؤید است به) جریان قاعدۀ عدالت در تحدید اطلاق و عموم حکم(بحث 
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  : شاهد نخست
 ِهُ الْجَهْرَ ب وءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ لا یُحِبُّ اللَّ خداونـد  :)١۴٨: نساء( السُّ

  .ظلم قرار گرفته استکه موردِ  ارا بدی گفتن را دوست ندارد، مگر کسیآشک
. دفع ظلم، حکم حرمت آشکارا گفتنِ سـخن زشـت را برداشـته و محـدود کـرده اسـت

اند  ، برای دفع ظلم، شمردهبرخی از فقیهان این آیۀ شریفه را از ادلۀ استثنای حرمت غیبت
. )٣۴٧ص ،١ج: ق١۴١۵انصـاری، ؛ ٢١٨ص ،١٢ج: ق١۴٢۴عـاملی،  ؛١۶٠ص، ١٨ج: تا بحرانی، بی(

بــراین، حرمــت یــا  افزون. بــاوجوداین، روشــن اســت کــه اطــلاق آیــه از غیبــت فراتــر اســت
و  بدی گفتن آشـکار را، چـه در قالـب غیبـت) »لا یُحِبُّ «به تعبیر  باتوجه(کم کراهتِ  دست

اطـلاق ایـن . کند که بـرای دفـع ظلـم نباشـد چه در هر قالب دیگری، محدود به جایی می
لحاظ فقهی، نیازمند بحث و بررسی و  ، به»ظلم«و چه در ناحیۀ » سوء«دلیل، چه در ناحیۀ 

باوجوداین، در ایـن تردیـدی نیسـت کـه ظلـم، هرچنـد . بندی همۀ ادلۀ مربوطه است جمع
  .کم حرمت استالجمله، محدودکنندۀ ح فی

  :شاهد دوم
فـدخل علیـه رجـل  7کنت عند أبی عبد الله«: عن یونس بن یعقوب قال

جعلت فداک تقع فی أیدینا الأرباح والأموال وتجارات : من القماطین فقال
ما أنصـفناکم : 7نعرف أن حقک فیها ثابت وإنا عن ذلک مقصرون؟ فقال

بودم  7زد امام صادقگوید ن می یعقوب بن یونس. »إن کلفناکم ذلک الیوم
فـدایت شــوم در : سـازان بـر حضــرت وارد شـد و گفـت کـه مـردی از طناب

دانیم حـق  دستانمان سود معاملات، اموال و کالاهای تجاری است که می
اگر : فرمود 7شما در آن ثابت است، آیا از این رو مقصر هستیم؟ حضرت

: ١٣۶٣صـدوق، (ایم  امروز آن را بر شما واجب کنیم، بـا شـما انصـاف نکـرده
  .)١٣٨ص ،۴ج: ١٣۶۵طوسی، شیخ  ؛۴۴ص ،٢ج

در امـوال  7شاهد در جملۀ اخیر است که انصاف را مانع از تکلیف به دادن حـق امـام
واژۀ . آیـد از اعمال نشدنِ آن ظلـم لازم می. انصاف در عرف، رعایت عدل است. اند دانسته

ر روایـت، بـرای کسـانی اسـت در روایت، اشاره به شرایط خاص زمان و مکان صدو » الیوم«
در اموال آنهاست و از تقصیر آنان درصورت ادا نکردن آن حق سؤال شـده  7که حق امام
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عدم انصاف یا همان رعایت نکردن عـدل درصـورت تکلیـف بـه ادای حـق، بـه ایـن . است
. معناست کـه الـزام بـه ادای ایـن حـق در آن شـرایط بـر صـاحبان آن امـوال، ظلـم اسـت

شـود کـه بـر  از اموال به شـرایطی مقیـد می 7ق ادلۀ وجوب ادای حق امامبنابراین، اطلا
که مسئله را از احکام ولایی و حکومتی هـم  این تقیید را حتی درصورتی. مؤدیان ظلم نشود

  ســر 7ای کــه از معصــوم آورد؛ زیــرا در اِعمــال حکــم حکــومتی دســت تــوان به بــدانیم، می
سـان حکـم کلـی  ک کلی حکـم باشـد، آن مـلاک بهبا بیان ملا که همراه زند، درصورتی می

  .شرعی، بلکه خود حکم کلی شرعی است، نه حکم حکومتی
بـرای فرد در روایتی، ضمن شمارش انواع سوگندهای شرعی، جایی را که : شاهد سوم

تنهـا  ، نهسوگند دروغ بخورد ز چنگ تعدی و ظلم ظالم و متجاوزیرهایی خود یا مسلمانی ا
  :اندد داند، بلکه پیامد آن را اجر و پاداش می نمی حرام و موجب کفاره

فـارة فهـو أن کولا تلزمـه ال اذبـاً کهـا الرجـل إذا حلـف یؤجر علیـ یفأما الت«
 یتعـد یخلاص امرئ مسـلم أو خـلاص مالـه مـن متعـد  یحلف الرجل فی
  .)٣۶۶ص ،٣ج: ١٣۶٣صدوق، شیخ (» رهیه من لص أو غیعل

ممکـن اسـت،  ،البتـه. کنـد همان ظلم است که کسی در حق دیگری مـی تعدی ،عرفاً 
. توجــه و بــزرگ را گوینــد ِکم ظلــم قابل عیــد نیســت تعــدی ظلــم فــاحش، یــا دســتبلکــه ب

است که زند؛ زیرا غرض این  نمی اینجاضرری به استشهاد ما در  ای ین نکتهباوجوداین، چن
بایـد  در هـر مـورد ؛ هرچنـد کـه طبعـاً را نشان دهیم بر اطلاق احکام ظلم و عدلقید زدن 

  . دست آورد تا به حجت رسید مقتضای مجموع ادله را به
. کننده حکمی از احکام شرعی قرار داده شـده اسـت ، ظلم محدودشواهد فوقدر همه 

کار رفته است، تشخیص و تطبیـق  در همه این شواهد، چون که واژه ظلم در دلیل حکم به
ایـن همـان تحدیـدی اسـت کـه بـرای . فهم الفاظ موکول استموارد آن به عرف حاکم در 

  . قاعده عدالت نسبت به اطلاق یا عموم ادله احکام ثابت کردیم

  گیری نتیجه

، بـرای اسـتنباط یـا تطبیـق ابتـدایی و اسـتقلالی غیرمنصـوصدر مـوارد  قاعدۀ عدالت. ١
  .احکام شرعی، اعتباری ندارد
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 و بـا نـص صـریح، نحو معتبـر را که به ای شرعیتواند اصل حکم  نمی قاعدۀ عدالت. ٢
معنای این جمله این نیست که اگـر بـرای فقیـه، . اعتبار کند بردارد و بی ود،ش استنباط می

حاصل شد، اثری در استنباط او  به ظالمانه یا عادلانه بودن حکمیدر مقام استنباط، قطع 
ینـد اسـتنباط بـر سراسـر فرا ین قطعی همواره حاکممبنای کلامی عدل الهی، چنبر. ندارد

، قاعدۀ عـدالتنکته این است که در . احکام شرعی، تا رسیدن به حکم شرعی معتبر است
  .بلکه عرف عقلایی حاکم در فهم الفاظ است ،مرجع تعیین عدل و ظلم، قطع فقیه نیست

یح آن بـا مقتضـای ظلـم و عـدلِ استنباط حکـم شـرعی معتبـری کـه اصـل و صـر . ٣
شـرعی  معنای تخطئـۀ ، بـهشده مخـالف اسـتازسوی عرف عقلاییِ یاد شده داده تشخیص

  .تشخیص مزبور است
ازآنجاکه اعتبار تشخیص عرف عقلایی از عدل و ظلم، در قاعدۀ عدالت، ناشی از اعتبار . ۴

این تشخیص در فهـم مفـاد الفـاظ اسـت، هرچـه دربـارۀ تحـول و تطـور ایـن تشـخیص براثـر 
اگـر بگـوییم . هم لغـات بگـوییم، در اینجـا هـم خـواهیم گفـتهای زمانی و مکانی در ف تفاوت

الـدهر اسـت، دربـارۀ تشـخیص عـدل و  ملاک فهم الفاظ، عرف زمان و مکان مخاطبان تا ابد
ظلم هم ضرورتاً باید همین را بگوییم؛ همچنین، اگر بگوییم ملاک فهم مخاطبان، زمان نزول 

  .توانیم بگوییم می و صدور است، دربارۀ ظلم وعدل هم ناچار، همین را
شدۀ عقلایی، تنها با اطـلاق یـا عمـوم  داده در جایی که مقتضای ظلم و عدلِ تشخیص. ۵

  .افتد، ظلم و عدل را باید ترجیح دهیم و از چنین اطلاق یا عمومی دست برداریم دلیلی در
ن توان روی ایـ در نتایج فوق، میان حوزۀ عبادات و معاملات تفاوتی نیست؛ هرچند نمی. ۶

واقعیت سرپوش گذاشت که تشخیص عرف عقلایی از عـدل و ظلـم، غالبـاً و شـاید دائمـاً، در 
  .کند این واقعیت صغروی، آن عدم تفاوت کبروی را مخدوش نمی. حوزۀ معاملات است

  

	:نوشت پی
سـخن در . بحث گذشت، این دو گزاره استوار و درست هسـتند ِکه در تحریر محل ما، چنان ثبوتاً و در دایرۀ مقطوعات البته،. 1

 .دلالت اثباتی ویژۀ این آیه شریفه است
 .رف معنا مراد استای از شارع، اگر فرض داشته باشد، منظور نیست؛ بلکه اجماع بر صِ  اجماع بر صدور لفظیِ چنین جمله. 2
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  کتابنامه

  
   .قرآن کریم* 
  .:ؤسسة آل البیتم، م، قکفایة الأصول، )ق١۴٠٩( کاظمآخوند خراسانی، محمد  .١
  .شیخ انصاری ۀنگر ، قم، کرسائل فقهیة، )ق١۴١۴(، مرتضی )شیخ(انصاری .٢
  . شیخ انصاری ، قم، کنگرۀکتاب المکاسب ،)ق١۴١۵( _____________ .٣
  .سلامیقم، مجمع الفکر الإ ، فرائد الأصول، )ق١۴٢٨( _____________ .۴
  .نشر الهادی، قم، القواعد الفقهیة، )١٣٧٧( حسنبجنوردی، سیدمحمد .۵
  .، قم، جماعة المدرسینالحدائق الناضرة، )تا بی( بحرانی، یوسف .۶
  .:آل البیت مؤسسة، قم، وسائل الشیعة، )ق١۴٠٩( حسن محمدبنحر عاملی،  .٧
 .1مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، قم،کتاب البیع، )١٣٧٩( الله ، سیدروح)امام(خمینی .٨
ــرِ محمــدعلی توحیــدیقر ، تالفقاهــةمصــباح ، )ق١٣٧۴( ابوالقاســمخــوئی، سید .٩ ، نجــف، المطبعــة ی

  .الحیدریة
  .:، قم، مؤسسة آل البیتذخیرة المعاد، )تا بی(باقر سبزواری، محمد .١٠
  .، قم، جماعة المدرسینکفایة الأحکام، )ق١۴٢٣(____________  .١١
  .، قم، مکتبة آیةالله العظمی السید السیستانیقاعدة لا ضرر، )ق١۴١۴( علی، سیدسیستانی .١٢
  .، قم، جماعة المدرسینمن لا یحضره الفقیه، )١٣۶٣() بن بابویه محمدبن علی( شیخ صدوق .١٣
  .، تهران، دار الکتب الاسلامیةتهذیب الأحکام ،)١٣۶۵() حسن محمدبن(طوسی شیخ  .١۴
، تهـران، دار سـلامجواهر الکلام فی شـرح شـرائع الإ ، )١٣۶٧() نجفی حسنمحمد(صاحب جواهر  .١۵

  .الکتب الاسلامیة
  .، قم، دار الصادقینقاعدة لا ضرر، )ق١۴٢٠( باقرحمدصدر، م .١۶
  .، قم، جماعة المدرسینمفتاح الکرامة، )ق١۴٢۴( جوادعاملی، سیدمحمد .١٧
 مؤسسة، بیروت، سلامادات شرائع الإ شرح عب مدارک الأحکام فی، )ق١۴١١( علی عاملی، محمدبن .١٨

  .:آل البیت
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، قـم، پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ در فقـه امامیـه قاعـدۀ عـدالت، )١٣٨۶( اکبریان، حسـنعلی علی .١٩
 .اسلامی

  .نیجماعة المدرس قم، ،شف الرموزک، )ق١۴١٠( ابوطالب بن فاضل آبی، حسن .٢٠
  .العربی  التراث ، بیروت، دار احیاءبحار الأنوار، )ق١۴٠٣( مجلسی، محمد باقر .٢١
  .، قم، جماعة المدرسینالعناوین، )ق١۴١٧(عبدالفتاح مراغی، میر  .٢٢
  . ، قم، جماعة المدرسینیرِ محمدعلی کاظمیقر ، تفوائد الأصول، )ق١۴٠۶(حسین دمحمنائینی،  .٢٣
ــع، )ق١۴١٣( ___________ .٢۴ ــاب المکاســب و البی ــیقر ، تکت ــدتقی آمل ــرِ محم ــة ی ــم، جماع ، ق

  .المدرسین
محمــــد خوانســــاری، قــــم،  بن موســــی یــــرِ قر ، تمنیــــة الطالــــب، )ق١۴١٨( ___________ .٢۵

  .جماعةالمدرسین
 .سلامیقم، مرکز النشر التابع لمکتب الأعلام الإ  ،عوائد الأیام، )١٣٧۵( مهدی نراقی، احمدبن .٢۶

  

  

  


